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رازِ زار

)پژوهشي بر باورها و آيينهاي »اهل هوا« 

در بين ساکنان جنوب ايران(

پيمان‌راعي1

1.‌دانشجوي‌كارشناسي‌ارشد‌ايران‌شناسي‌)عمومي(،‌بنياد‌ايران‌شناسي‌
-‌دانشگاه‌شهيد‌بهشتي.‌

ساحل‌نشينان‌ يکنواخت‌ و‌ طاقت‌فرسا‌ سخت،‌ زندگي‌

جنوب‌ايران،‌شرايط‌مساعدي‌را‌براي‌بروز‌پريشانيهاي‌خيال‌

نيروهاي‌ بوجود‌ اعتقاد‌ ميکند.‌ فراهم‌ رواني‌ ناهنجاريهاي‌ و‌

مرموز‌ماوراء‌الطبيعه‌در‌تمام‌مناطق‌ساحلي‌جنوب‌ايران‌-‌از‌

خوزستان‌تا‌بلوچستان‌-‌وجود‌دارد.‌اين‌نيروها‌از‌نظر‌مردم‌

اين‌نواحي‌اصطلاحاً‌»باد«‌ناميده‌ميشوند‌)درويشي،‌1378:‌

19(.‌اين‌بادها‌قدرتهايي‌هستند‌که‌دنياي‌درون‌خاک‌و‌برون‌

خاک،‌همه‌در‌اختيار‌آنهاست؛‌تمام‌موجودات‌خيالي‌و‌همة‌

آنهايي‌که‌به‌چشم‌نمي‌آيند؛‌پر‌يها؛‌ديوها؛‌ارواح‌نيک‌و‌بد؛‌

اين‌ و‌شکار‌ اسير‌ آدمها‌همه‌ هوا‌هستند.‌ يا‌ باد،‌خيال‌ همه‌

بادها‌ي‌خوب‌و‌بدند‌)ساعد‌ي،‌31‌:1345(.

واحد،‌ با‌شخصيتي‌ باد‌ دو‌ به‌ ايرانيان‌ باستان،‌ دوران‌ در‌

ليکن‌با‌سيما‌و‌خصلتي‌دوگانه‌اعتقاد‌داشتند‌و‌يکي‌را‌ايزد‌

»سود‌رسان«‌2و‌ديگري‌را‌ديو‌»زيانکار«‌3مي‌انگاشتند.‌با‌ظهور‌

اسلام‌اين‌پنداشتهاي‌ابتدايي‌با‌برخي‌از‌اعتقادات‌ديني‌درهم‌

ذهن‌ و‌ انديشه‌ در‌ بادها‌ ثنويت‌ به‌ باور‌ بدين‌ترتيب‌ آميخت.‌

مردم‌مسلمان‌نيز‌پديد‌آمد.‌در‌فرهنگ‌اسلامي‌نيز،‌برداشتي‌

کم‌‌و‌بيش‌مشابه‌»جن«‌دربارة‌باد‌وجود‌دارد.‌علامه‌مجلسي‌

بنابر‌حديثي‌باد‌را‌کنايه‌از‌جن‌گرفته‌و‌آن‌را‌»بادجن«‌ناميده‌

و‌بيماري‌»ريح‌الصبيان«‌يا‌»باد‌کودکان«‌را‌در‌اثر‌بادجن‌دانسته‌

‌است‌)بلوکباشي،‌10/478‌-480‌:1367(.

را‌ ايران‌ جنوب‌ نواحي‌ ساکنان‌ از‌ توجهي‌ قابل‌ بخش‌

سياهان‌-‌اصيل‌يا‌دو‌رگه‌-‌تشکيل‌ميدهند‌که‌در‌گذشته،‌

بعنوان‌برده،‌بدين‌‌نواحي‌آورده‌شده‌اند.‌با‌انتقال‌اين‌برده‌ها‌

به‌سرزمينهاي‌ نيز‌ آنها‌ معتقدات‌ و‌ رسوم‌ و‌ آداب‌ از‌ بسياري‌

جنوبي‌راه‌يافت.‌اين‌آداب‌و‌رسوم‌و‌معتقدات،‌ضمن‌اختلاط‌

.Vayu2.‌ايزد‌ويو‌
3.‌ديو‌وَيو.
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با‌رسوم‌و‌عقايد‌بوميان‌جنوب‌ايران،‌بتدريج‌اينجايي‌شدند‌

آنچه‌در‌ يافتند،‌بگونه‌يي‌که‌ و‌رنگ‌و‌بوي‌اسلامي‌شديدي‌

مناطق‌ساحلي‌جنوب‌ايران‌شکل‌گرفت،‌تا‌حد‌زيادي‌با‌آنچه‌

که‌در‌زادگاهش،‌آفريقا،‌وجود‌داشت،‌تفاوت‌يافت.‌با‌اختلاط‌

نژادها،‌اعتقادات‌سياهان‌بتدريج‌به‌گروه‌هاي‌اجتماعي‌ديگري‌

از‌بوميان‌جنوب‌ايران‌راه‌يافت‌)درويشي،‌19‌:1378(.

دوم،‌ در‌درجة‌ و‌ آفريقا‌ اول،‌ در‌درجة‌ بادها‌ اصلي‌ مسکن‌

سواحل‌هند‌و‌عربستان‌و‌جزاير‌آن‌و‌بالاخره‌ايران‌است‌)ساعدي،‌

32:1345(.‌شخص‌مبتلا‌به‌بادها‌را‌»مرکب«‌يا‌»فرس«‌آن‌باد‌

ميگويند‌و‌بادهاي‌سوار‌را‌»هبوب«‌ناميده‌اند‌که‌لفظ‌عربي‌اين‌کلمه‌

است‌و‌در‌زبان‌ساحلي‌به‌»په‌په«‌4مشهور‌است‌)همان:34(.

»اهل‌هوا«‌در‌باور‌عامه‌به‌کساني‌ميگويند‌که‌به‌تسخير‌

بادهاي‌جادويي‌و‌مرموز‌بيماري‌زا‌درآمده‌و‌از‌گزند‌آنها‌رسته‌

و‌آزاد‌شده‌اند.‌ساحل‌نشينان‌جنوب‌ايران‌برآنند‌که‌اهل‌هوا‌

در‌تمام‌طول‌عمر،‌مرکب‌)فرس(‌بادهاي‌رام‌شده‌در‌دورن‌

)بلوکباشي،‌ آنها‌هستند‌ با‌ ارتباطي‌ وسيلة‌ و‌ ميانجي‌ و‌ خود‌

.)10/478‌-480‌:1367

بادها‌همچون‌آدميان‌يا‌مسلمان‌هستند‌يا‌کافر.‌باد‌چه‌کافر‌

باشد‌و‌چه‌مسلمان،‌وقتي‌سراغ‌کسي‌رفت‌او‌را‌مرکب‌خود‌

ساخته،‌دير‌يا‌زود‌مريض‌و‌هوايي‌اش‌ميکند؛‌اما‌بادهاي‌کافر‌

بيشتر‌موذي‌و‌خطرناکند،‌چنانکه‌ممکن‌است‌مرکب‌خود‌را‌

باد‌مسلمان‌ اما‌کمتر‌ديده‌شده‌که‌يک‌ هلاک‌هم‌بکنندند؛‌

مرکب‌خود‌را‌به‌نابودي‌بکشاند‌)ساعدي،‌34‌:1345(.‌بادها‌

زياد‌ را‌ نفر‌ اگر‌کسي‌يک‌ انتقال‌هستند.‌ قابل‌ و‌ همه‌مسري‌

دوست‌داشته‌باشد،‌ميتواند‌بادش‌را‌به‌او‌بدهد‌يا‌از‌وي‌بگيرد.‌

همچنين‌آنهايي‌که‌از‌هم‌متنفرند‌يا‌به‌هم‌کين‌ميورزند.‌

را‌ او‌ و‌ برود‌ او‌ جسم‌ درون‌ به‌ که‌ ميزنند‌ را‌ کسي‌ باد‌

تسخير‌کند.‌حلول‌جن‌باد‌در‌شخص،‌رابطه‌يي‌ميان‌آن‌دو‌

پديد‌مي‌آورد.‌بيمار‌جن‌زده‌در‌حالت‌بيماري،‌وضعيت‌خاص‌

و‌ رعشه‌ و‌ نابهنجار‌ رفتارهاي‌ با‌ معمولًا‌ که‌ مييابد‌ تازه‌يي‌ و‌

ميان‌ در‌ است.‌ اختلالهاي‌عضوي‌همراه‌ و‌ حمله‌هاي‌خفيف‌

4.‌Pepe.

اهل‌هوا‌نشانه‌هاي‌بيماري‌بادزدگي،‌بنابر‌نوع‌بادي‌که‌بيمار‌

را‌تسخير‌کرده‌فرق‌ميکند‌)همانجا(.

انواع‌بادها

بادها‌بنابر‌حوزة‌جغرافيايي‌و‌شکل‌و‌ويژگي‌آنها،‌به‌چند‌

گروه‌تقسيم‌ميشوند.

همانطور‌که‌گفته‌شد،‌بادها‌را‌به‌دو‌دستة‌مسلمان‌و‌کافر‌

تقسيم‌کرده‌اند.‌بادهاي‌مسلمان‌را‌صالح‌و‌بينا‌ميپندارند.‌اين‌

بادها،‌با‌چشم‌باز‌راه‌ميروند‌و‌از‌همه‌چيز‌آگاهند.‌اگر‌بتوانند‌

آن‌باد‌را‌از‌مرکبش‌پايين‌بياورند‌و‌آن‌را‌تسخير‌کنند‌از‌تمام‌

دنيا‌خبر‌ميدهد.‌اهل‌هوا‌بادهاي‌مسلمان‌را،‌باد‌صاف‌و‌آرام‌‌و‌

بي‌زيان‌ميدانند‌و‌بادهاي‌کافر‌را‌کور‌و‌ناصالح‌مي‌انگارند.‌بادهاي‌

کافر‌همه‌چيز‌را‌سر‌راه‌خود‌ويران‌ميکنند.‌اهل‌هوا‌اين‌بادها‌را‌

ناصاف‌،‌ناآرام‌و‌زيانکار‌مي‌انگارند‌و‌معتقدند‌که‌بادهاي‌ناصاف،‌

ميکنند.‌ هلاک‌ هم‌ گاهي‌ و‌ ميرسانند‌ آزار‌ را‌ خود‌ مرکبهاي‌

بادهاي‌کور‌را‌در‌مجالس‌مخصوص‌جن‌زدايي‌از‌مرکب‌به‌زير‌

مي‌آورند‌و‌بينا،‌صاف‌و‌بي‌زيان‌مي‌کنند‌)همانجا(.

‌رياحي‌براساس‌مردم‌نگاري‌که‌در‌نواحي‌بلوچستان‌به‌انجام‌

رسانده‌است،‌ارواح‌را‌بر‌حسب‌شکل‌و‌نحوة‌عمل‌و‌شدت‌عمل‌و‌

ساير‌خصوصيات‌به‌پنج‌گروه‌تقسيم‌ميکند‌که‌عبارتند‌از:

‌ 1‌ زارها:‌‌15نوع‌هستند‌که‌يکي‌از‌مهمترين‌آ‌نها‌»ارنوند«5.

که‌ »برسات«‌6 ديگري‌ و‌ زارهاست‌ تمام‌ پدر‌ که‌ است‌

مادر‌تمام‌زارهاست.‌بقية‌زارها‌فرزند‌اين‌دو‌زار‌هستند‌

)رياحي،‌3-4‌:1356(.

5.‌Arnavand.‌
6.‌Barasât.
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‌.) 2‌ بادها:‌‌12نوع‌هستند‌)همان:‌15.

ارواح‌ مانند‌ساير‌ و‌ يا‌مسلمان‌ کافرند‌ يا‌ جنها‌ 3‌ جنها:‌.

خبيثه،‌به‌آدميزادگان‌آزار‌ميرسانند‌که‌خود‌آنها‌نيز‌

پنج‌نوع‌هستند‌)همان:‌23(.‌

همگي‌کافرند‌و‌از‌تمامي‌ارواح‌خبيثه‌بيرحمترند.‌ 4‌ ديوها:‌.

اين‌ديوها‌دو‌نوعند:‌ديو‌سياه‌و‌ديو‌سفيد‌)همان:27(.

‌به‌بزرگان‌و‌پيراني‌ميگويند‌که‌داراي‌پيروان‌فراوان‌ 5‌ مشايخ:.

هستند‌و‌مقبرة‌آنها‌زيارتگاه‌محسوب‌ميشود‌و‌هرساله‌به‌

مناسبتهاي‌مختلف‌)مربوط‌به‌اين‌مشايخ‌مراسمي(،‌در‌

جاهاي‌مختلف‌برپا‌ميشود.‌اگر‌کسي‌دربارة‌مشايخ‌ترديد‌

کند‌و‌به‌آنها‌ناسزا‌گويد،‌مشايخ‌او‌را‌بيمار‌ميکنند‌و‌براي‌

بهبودي‌بيمار،‌‌بايد‌مجالس‌»مولود«‌برپاساخت.‌بر‌خلاف‌

زارها‌و‌جنها‌و‌ديوها‌که‌بيشتر‌آفريقايي‌بودند‌مشايخ،‌

بيشتر‌عربي‌و‌آسيايي‌هستند‌)همان:‌28(.

بادهاي‌عمده‌و‌مشهور‌عبارتند‌از:

‌همه‌کافرند،‌بجز‌عدة‌معدودي‌که‌روي‌هم‌ 1‌ باد‌زار7:.

رفته‌همه‌را‌»باد‌سرخ«‌ميگويند.

و‌ بيحرکت‌ و‌ عليل‌ را‌ که‌شخص‌ است‌ بادي‌ 2‌ نوبان8:‌.

افسرده‌ميکند.

آنها‌ از‌ عده‌يي‌ که‌ پاک‌ و‌ مسلمان‌ بادهاي‌ ‌ 3‌ مشايخ9:.

خطرناکند‌و‌عده‌يي‌نيز‌بي‌خطرند.

‌و‌خطرناکند. 4‌ باد‌جن:‌همه‌زنجيري‌و‌مضرّاتي10.

پريهاي‌ و‌ کافر‌ پريهاي‌ نوع‌‌هستند،‌ دو‌ ‌که‌ 5‌ پري:. باد‌

اهل‌حساب.

آدم‌که‌ به‌ و‌ پيدا‌ميشود‌ و‌جزاير‌ بيابانها‌ در‌ ‌ 6‌ ديو:. باد‌

برخورد‌کند،‌همان‌دم‌بيجان‌و‌خشک‌ميشود.

که‌از‌دور‌همچون‌شتر‌مستي‌پيدا‌ميشود‌و‌ 7‌ باد‌غول:‌.

هر‌کس‌را‌که‌سر‌راهش‌باشد،‌بيجان‌ميکند.

از‌بين‌اين‌بادها،‌سه‌باد‌اول‌شيوع‌بيشتري‌دارد‌)ساعدي،‌

.)36-37‌:1345

7.‌Zâr.
8.‌Nobân.
9.‌Mašâyex.
10.‌‌مضراتي:‌به‌بادها‌يا‌جنهايي‌گفته‌ميشود‌که‌هميشه‌اسباب‌ناراحتي‌

هستند‌و‌کمتر‌صاف‌ميشوند‌)ساعدي،‌176‌:1345(.

درمانگري‌بادها
يا‌ بابا‌ پيش‌ بايد‌ باد،‌ يک‌ شکنجة‌ و‌ درد‌ از‌ رهايي‌ براي‌

ماماي‌آن‌باد‌بروند.‌هر‌باد‌براي‌خود‌يک‌بابا‌و‌يک‌ماما‌دارد.‌

بابا‌و‌ماما‌حرفة‌خود‌را‌از‌پدر‌به‌ارث‌ميبرد.‌همة‌اين‌باباها‌و‌

ماماها،‌بدون‌استثنا‌سياه‌اصيل‌يا‌سياه‌دو‌رگه‌هستند.‌يک‌

باباي‌ يا‌ زار‌ باباي‌ باشد؛‌مثلًا،‌ باد‌ باباي‌يک‌ بابا‌ممکن‌است‌

نوبان‌و‌يا‌باباي‌چند‌باد‌)همان:‌34(.

مراسم‌ به‌ بادها،‌ چنگال‌ از‌ مبتلا‌ شخص‌ رهايي‌ براي‌

بخصوصي‌نياز‌است‌که‌اين‌مراسم‌را‌»بازي‌کردن«‌يا‌»مجلس«‌

ميگويند‌و‌براي‌هر‌باد،‌آداب‌و‌رسوم‌جداگانه‌يي‌وجود‌دارد.‌

شخص‌مبتلا‌بعد‌از‌مراقبتهاي‌لازم‌و‌اجراي‌مراسم‌است‌که‌در‌

جرگة‌»اهل‌هوا«‌درمي‌آيد‌و‌تا‌آخر‌عمر‌به‌مرکب‌رام‌شده‌يي،‌

براي‌بادي‌که‌بخاطر‌فديه‌هاي‌فراوان،‌آرام‌و‌صاف‌و‌بينا‌شده،‌

تبديل‌ميشود‌و‌در‌عوض‌ناراحتيها،‌صفا‌و‌آرامش‌مطلوبي‌به‌

مبتلاي‌خويش‌ميبخشد‌)همان:‌37(.‌

مجلس‌زار
آداب‌و‌آيينهاي‌مجالس‌زيرکردن‌بادها،‌با‌توجه‌به‌نوع‌باد‌

در‌مناطق‌مختلف‌متفاوت‌است.‌در‌اينجا‌براي‌نمونه‌مجلس‌

زار‌به‌اختصار‌توضيح‌داده‌ميشود:

‌قبل‌از‌مراسم‌اصلي،‌در‌اصطلاح‌اهل‌هوا‌»بازي‌زيرکردن‌

باد«‌انجام‌ميشود.‌بعد‌از‌آن،‌مراحل‌چندي‌از‌جمله:‌نيت‌کردن؛‌

گذراندن‌دورة‌حجاب‌بيمار؛‌خوراندن‌و‌ماليدن‌انواع‌معجونها‌

و‌داروهاي‌مخصوص‌)گره‌کو(‌11به‌تن‌بيمار؛‌دادن‌بخورهاي‌

مخصوص‌و‌راندن‌جن‌از‌کالبد‌بيمار‌انجام‌ميشود.‌بعد‌از‌انجام‌

اين‌مراحل،‌نوبت‌به‌مجلس‌اصلي‌ميرسد‌که‌»مهارکردن«‌و‌

تا‌چند‌ از‌چند‌ساعت‌ نام‌دارد‌و‌ممکن‌است‌ باد«‌ »زيرکردن‌

روز‌به‌درازا‌بکشد.‌از‌ملزومات‌اين‌مراسم،‌دهلها؛‌گشته‌سوز؛‌

کندروک‌درماني؛‌سفرة‌گسترده‌يي‌از‌غذا‌و‌خرما‌و‌نيز‌خون‌

قرباني‌است‌که‌به‌درخواست‌زار‌مهيا‌ميشود.‌قرباني‌معمولًا‌

بز،‌گاو‌و‌حتي‌خروس‌است‌)درويشي،‌21‌:1373(.

11.‌گره‌کو.‌Garaku.‌دوايي‌است‌که‌در‌بخوردان‌ميريزند‌و‌کسي‌که‌زار‌
داشته‌باشد،‌يا‌باد‌ديگر‌،‌قبلًا‌با‌آن‌بخورش‌ميدهند‌)همان:‌163(.
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در‌آغاز‌مجلس‌در‌»گشته‌سوز«‌‌12آتش‌ميريزند‌و‌مقداري‌

تکان‌ با‌ ماما‌ يا‌ بابا‌ ميکنند.‌ دود‌ درآتش‌ را‌ درماني‌ کندروک‌

را‌شروع‌ بازي‌ مجلس‌ دارد،‌ در‌دست‌ که‌ »خيزراني«‌13 دادن‌

ميکند.‌او‌سراغ‌يکي‌از‌دهلها‌و‌اغلب‌»مودندو«‌ميرود‌و‌شروع‌

به‌دهل‌زدن‌و‌شعر‌خواندن‌ميکند‌)ساعدي،‌45‌:1345(.‌بابا‌

آواز‌را‌با‌ريتمي‌ملايم‌شروع‌ميکند.‌دهلها‌آرام‌آرام‌به‌نواختن‌

هر‌ ميدهند.‌ پاسخ‌ را‌ آوازها‌ هوا‌ اهل‌ جملگي‌ و‌ ميکنند‌ آغاز‌

آوازي‌مربوط‌به‌يکي‌از‌زارهاست.‌با‌خواندن‌آواز‌و‌اشعار‌زاري‌

که‌در‌کالبد‌بيمار‌است،‌بيمار‌واکنش‌نشان‌ميدهد.‌جنباندن‌

به‌ کم‌کم‌ بيمار‌ و‌ ميشود‌ منجر‌ تند‌ حرکاتي‌ به‌ بتدريج‌ سر‌

حالت‌لرزه‌و‌خلسه‌درمي‌آيد‌)درويشي،‌21‌:1373(.‌در‌اين‌

بلندتر‌ميشود‌ آوازها‌ اوج‌گرفته‌و‌ موقع‌صداي‌دهلها،‌بيشتر‌

)ساعدي،‌47‌:1345(.‌در‌اوج‌بازي‌که‌گاه‌آن‌‌را‌»جوش‌زار«‌

نيز‌ از‌اهل‌هواي‌حاضر‌در‌مجلس‌ باد‌بسياري‌ هم‌ميگويند،‌

يکي‌پس‌از‌ديگري‌طلوع‌ميکند.‌در‌اين‌مرحله‌آوازها‌از‌تحرک‌

شادتر‌ حال‌ عين‌ در‌ و‌ برخوردارند‌ بيشتري‌ و‌جوش‌ و‌جنب‌

ميشوند.‌دهلها‌با‌تمام‌قدرت‌کوبيده‌ميشوند.‌زنان‌تخته‌و‌يا‌

دست‌ميزنند‌و‌ميخوانند.‌در‌اوج‌بازي‌و‌معمولًا‌پس‌از‌مراسم،‌

زار‌به‌سخن‌درمي‌آيد.‌بابا‌از‌او‌ميپرسد‌که‌کيست،‌از‌کجا‌آمده‌

و‌نامش‌چيست.‌زار‌نيز‌پس‌از‌معرفي‌خود،‌خواسته‌هايش‌را‌

ميگويد‌و‌بابا‌تعهد‌ميکند‌که‌در‌آينده‌خواسته‌هاي‌باد‌برآورده‌

شود.‌پس‌از‌گرفتن‌اين‌تضمين،‌باد‌زير‌شده،‌مرکب‌خود‌را‌

ديگر‌آزار‌نميدهد‌و‌در‌اصطلاح‌اهل‌هوا‌صاف‌ميشود.

تعداد‌دهلها‌براي‌هر‌زار‌معمولًا‌متفاوت‌است.‌هر‌زار‌نيز‌

آوازها‌و‌شعرهاي‌مخصوص‌بخود‌دارد.‌زبان‌شعرها‌مخلوطي‌از‌

واژه‌هاي‌عربي‌و‌ساحلي‌و‌بندرت‌فارسي‌است.‌از‌نظر‌ملودي‌

و‌ريتم،‌بطورکلي‌خصوصيات‌موسيقي‌آفريقايي‌بر‌آن‌حاکم‌

است‌)درويشي،‌22-23‌:1373(

اگر‌کسي‌دچار‌يکي‌از‌زارها‌باشد‌و‌زارش‌را‌سه‌شبانه‌روز‌

با‌ اقسامي‌ و‌ انواع‌ که‌ ميگويند‌ را‌ بخوردان‌ ‌.Gaštesuz.سوز گشته‌ ‌.12
ديواره‌هاي‌مشبک‌دارد.‌گشته‌سوز‌را‌بيشتر‌در‌بندر‌خمير‌درست‌ميکنند‌

و‌به‌جاهاي‌ديگر‌ميبرند‌)همان:‌164(.
13.‌تمام‌اهل‌هوا‌يک‌خيزران‌دارند‌و‌هر‌باد‌يک‌خيزران‌ويژه‌)همان:‌

.)160

بکوبند‌و‌زير‌نيايد،‌آن‌وقت‌هفت‌شبانه‌روز‌ميکوبند.‌اگر‌باز‌

پايين‌ باز‌ اگر‌ ميکوبند،‌ شبانه‌روز‌ هفت‌ نيايد،‌ پايين‌ زار‌ هم‌

با‌وي‌ يا‌مرتد‌ او‌را‌رها‌ميکنند‌و‌مثل‌يک‌کافر‌ نيايد،‌ديگر‌

رفتار‌ميکنند؛‌يعني‌از‌او‌دوري‌ميکنند‌و‌او‌را‌نجس‌ميدانند‌و‌

چنين‌کسي‌را‌»تَهرن«‌14ميگويند.‌تهرن‌خيلي‌کم‌ديده‌شده‌

‌است.‌در‌تمام‌بادها‌تهرن‌پيدا‌ميشود؛‌ولي‌بيشتر‌در‌بادهاي‌

زار‌و‌نوبان‌وجود‌دارد‌)ساعدي،‌172‌:1345(.

آشنايي‌ براي‌ خلاصه‌يي،‌ تنها‌ شد،‌ آورده‌ اينجا‌ در‌ آنچه‌

بود.‌ ايران‌ جنوب‌ ساکنان‌ معنوي‌ ميراث‌ از‌ بخشي‌ با‌ بيشتر‌

مسلم‌است‌که‌پژوهش‌در‌راستاي‌شناخت‌قلمرو‌اعتقادي‌به‌

باورها‌و‌همچنين‌بررسي‌دقيقتر‌آداب‌و‌رسوم‌برگزاري‌ اين‌

مراسم،‌‌موسيقي،‌‌اشعار‌و‌سازشناسي‌آنها‌نيازمند‌پژوهشهاي‌

ميداني‌و‌کتابخانه‌يي‌گسترده‌تر‌است‌که‌اميد‌است،‌در‌آينده‌

مجال‌آن‌فراهم‌آيد.
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